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66سال ساکن تعبدی
غلام‌حسین جنگی متولد1313 است. خودش و خواهر و برادرهایش 
متولد یکی از روستاهای اطراف مشهد هستند اما از سال1330 پدر 
غلام‌حسین، زمینی در مشهد می‌‌خرد و با خانواده‌اش به این شهر 
نقل مکان می‌کند: »زمین پدرم در خیابان تعبدی فعلی بود. وقتی 
ما تعبدی را برای اولین‌بار دیدیم، بیابانی بیشــتر نبود. تعبدی آخر 
شهر حساب می‌شد. اسم‌ورسمی هم نداشت. تا چشم کار می‌کرد، 
زمین‌های جو و گندم دیده می‌شــد. در همان حوالی یعنی خیابان 
قرنی فعلــی، رودخانه‌ای بود که از چشــمه‌گیلاس به‌ســمت حرم 
می‌رفت. خیابان قرنی آن موقع به »جوب خیابان« معروف 
بود؛ چون مردم کنار جوی آن می‌رفتند و فرش و 

لباسشان را می‌شستند.«

گود زابلی‌ها
جنگــی این‌طــور ادامــه می‌دهد: 
خیابان تعبدی آخر شهر بود و از آنجا 
به بعد کســی رفت‌وآمد نمی‌کرد؛ 
برای همین مردم مســتضعف در 
آن زندگــی می‌کردنــد. تعبدی 
مکان کار خشــت‌مال‌ها بود. آن 
زمــان خشــت‌مال‌ها کوره‌های 
آجرپزی داشــتند. یک ســمت 
از خیابــان را گــود کــرده بودند 
ر  . د شــتند ا می‌د ک بر و خــا
همان گــودال، زابلی‌هــا زندگی 
می‌کردنــد. دهــه30 خیابــان 
تعبدی و سه‌راه‌کاشــانی فعلی را 
به »گود زابلی‌ها« می‌شناختند. 
قدیمی‌تریــن مســجد تعبدی، 
مســجد زابلی‌هاست که زمینش 
را زابلی‌هــا خریدنــد و مراســم و 
نمازشان را آنجا برگزار می‌کردند؛ 
البته مردم عادی هــم برای نماز به 
این مسجد می‌رفتند. تا سال1335 
تعبدی خانه و مغازه داشــت اما پرده و 
پارچه‌فروشــی‌ای در کار نبود. آرام‌آرام 
قبــل از انقــاب، این خیابــان خاکی، 

آسفالت شد.

محبوبه فرامرزی
خیلی از مشهدی‌ها خیابان تعبدی را خوب می‌شناسند. این خیابان به‌خاطر پارچه‌فروشی‌ها و 
پرده‌سراهای رنگارنگش معروف است. هر وقت از نونوار کردن پرده‌های خانه سخن به‌میان می‌آید، 
خیلی‌ها به این خیابان می‌آیند و بورس پارچه‌های پرده‌ای و مدل‌های مختلف آن را می‌بینند اما 
همین خیلی‌ها از گذشته تعبدی چیزی نمی‌دانند. اینکه تعبدی کی تعبدی شده، اصلا چرا نام 
تعبدی روی این خیابان گذاشته شده یا اینکه اصلا تعبدی کی بوده و چه کرده، برای کمترکسی 
معلوم است. در این گزارش به‌سراغ پیرمردی رفتیم که خانه پدری‌اش در این خیابان بوده است و 
همان خانه پدری، محل زندگی کنونی وی است. گفت‌وگوی ما را با غلام‌حسین جنگی می‌‌خوانید.

خانه‌های خشتی
جنگی می‌گوید: حاجی‌ابرام‌نامی بود که دوســه قطعه زمین 500متری داشت. 
سندهایش 500متری بود. پدرم از او زمین خرید. آن وقت‌ها خانه‌ها با خشت و گل 
ساخته می‌شد. درنهایت آجرهای چهارگوشی رویش کار می‌کردند تا قشنگ شود. 
خانه ما هم با خشت خام ســاخته شد. خودمان خشت‌مال آورده بودیم. زیرزمین 
را کنده بود. با خاک زیرزمین، برایمان خشت درست می‌کرد و ما به‌عنوان مصالح 
از آن خشــت‌ها اســتفاده می‌کردیم. بعد رویش آجر زدیم. ســقف‌ها هم از چوب 
بود. پدرم به‌جای پول زمین، به حاج‌ابرام گوســفند داد. یادم هست قیمت زمین 
 500متری، 8هزار تومان بود. من و برادرم در تمام طول ســاخت خانه، شاگرد بنا 

بودیم.
او در ادامــه به خاطره‌ای اشــاره می‌کند که شــنیدنش، خالی از لطف نیســت: 
»کله‌پزهایــی که به‌مــرور اطراف تعبدی مغــازه زده بودند، اســتخوان‌های کله و 
پاچه را توی زمین مــردم می‌ریختند. هر مالکی که زمیــن را می‌خرید و خانه‌اش 
را می‌ساخت، آن اســتخوان‌ها را به زمین کناری منتقل می‌کرد و این روندِ انتقال 

استخوان‌ها، هنگام ساخت هر زمین ادامه داشت.«

روس‌های عوارض‌بگیر
جنگی در توصیف بیشــترِ تعبدی قدیم می‌گوید: تعبدی دروازه شهر مشهد بود؛ 
چون آخر شهر محسوب می‌شد. روس‌هایی که در مشهد بودند، پلی را در ابتدای 
خیابان تعبدی فعلی ســاخته بودند. این پل به‌اندازه‌ای بود که فقط یک ماشــین 
می‌توانســت از آن عبور کند. روس‌ها مقابل پل، چوبی گذاشــته بودند که راه را با 
آن می‌بستند. هر گاری و ماشــینی که می‌خواست از شهر بیرون برود یا وارد شهر 
شــود، باید عوارض می‌داد. بعد از رفتن روس‌ها، شهرداری هم تا مدتی این کار را 
ادامه داد اما بعد از مدتی شهرداری از دریافت عوارض منصرف شد؛ چون برایش 
سرشکستگی داشت. چند سالی بعد از برداشتن پل، حدود دهه40 اتوبوس‌ها در 
خیابان تعبدی جمع می‌شدند و مردمی که می‌‌خواستند به روستاهای اطراف یا 
چناران و قوچان بروند، به این ترمینال می‌آمدند. حضور مردم و رانندگان اتوبوس 
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